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چكيده
مکتب نگارگری شــیراز، برخوردار از نگاره های متمایزی در دوره های آل اینجو، آل مظفر و تیموری اســت کــه زبان بصری آن، از 
حیث استمرار و زمینه های تجربه شناختی، در بیانی متفاوت از ســایر مکاتب هنری به لحاظ اهمیتِ نقش زمان ، شایستۀ بررسی 
است. بر این اساس، رویکردهای هم زمانی و درزمانی روش هایی هستند که امکان بررسی متنی تصویری چون نگاره را در مقطعی 
خاص یا در لایه های متوالی زمان فراهم می کنند. به عبارت دیگر، رویکرد هم زمانی، عناصر تصویری را که هم زمان در مناســبت با 
ســایر اجزاء و عناصر، در یک نگاره به  کار رفته اند، تحلیل می کند و رویکرد درزمانی عناصر را در قالب متنی که بخشی از یک نظام 
تاریخی به حساب می  آیند، بررسی می کند. این پژوهش با هدف بررسی نقش زمان در نگاره های مکتب نگارگری شیراز و در نسبت 
با دو رویکرد هم زمانی و درزمانی به دنبال پاســخ این پرسش است که مفهوم ســازی زمان و بازنمود آن در یک اثر نگارگری، بر چه 
اقســامی اســتوار بوده و چگونه رویکردهای هم زمانی و درزمانی به ترتیب در جهت به نظم  درآوردن نظام زبان تصویری نگاره ها و 
تبیین سیر تکامل تاریخی آنها تفســیر می شــود. نتایج حاصل از پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و در راستای مطالعۀ منابع 
مکتوب کتابخانه ای صورت گرفته است، حاکی از آن است که نقش زمان در نگارگری مکتب شیراز، نه تنها بر انواع زمان های خطی، 
کیفی، زبانی، روایی و مکانی استوار است، بلکه در نسبت با رویکردهای هم زمانی و درزمانی، به ترتیب بر مؤلفه های موقعیت نمایی، 

بعدنمایی و جهت نمایی در گسترة رخدادها و احوالات فرهنگی، اجتماعی نیز تبیین پذیر است.
واژههای کلیدی: مکتب شیراز، نگارگری، زمان، هم زمانی، درزمانی.

مقاله پژوهشی، ص7-23
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مقدمه
»مکتب نگارگری شیراز را می توان سرآمد مکتب های نگارگری 
و به تعبیری ام المکاتب ایــران در قلمرو کتاب آرایی دانســت« 
کــه پس زمینه هــای تاریخــی این مکتب  )آژنــد،9:1393(؛ چرا
در پیــش از اســام و پــس از آن، ســه دورۀ تاریخــی آل اینجــو، 
آل مظفــر و تیموریــان را در  بر می گیــرد؛ به ویــژه از ســدۀ چهــارم 
هجری بــا شــکل گیری قواعــد نگارگــری، شــیوه های متفاوتی 
گذاشــته و در قالــب رســانه ای  را در ایــن دوره هــا پشــت ســر 
تصویــری نمــود یافته اســت. بــر این اســاس، پژوهــش حاضر 
گر نقش زمان، از جمله  بر طرح این مســئله اســتوار اســت که ا
بن مایه هــای شــکوفایی ایــن مکتــب در زیبایــی و کمــال بــه 
گی هــای آن، از منظــر دو رویکــرد  حســاب آیــد، بنابرایــن ویژ
هم زمانی و درزمانی شایســتۀ بررسی اســت. »در روش بررسی 
هم زمانــی1 وضعیت کامل زبــان در یک مقطع خــاص مطالعه 
می شــود و در روش بررســی در زمانــی2 عنصــری خــاص از زبان 
در لایه هــای متوالــی زمــان مــورد پژوهــش قــرار می گیــرد.« 
)احمــدی، :18 1392( به عبــارت دیگر، در بررســی یــک نگاره، 
رویکرد هم زمانی در حکم کوششی است برای نظم بخشیدن 
نظام زبان  تصویــری موجــود در آن که جنبه هــای کارکردی را 
شــامل می شــود و رویکرد درزمانــی نیــز، درک تکامــل تاریخی 
گــون تکامل   هر واحــد از زبــان  تصویــری در موقعیت های گونا
را در بــر می گیــرد. اهمیــت ایــن مســئله تــا بدان جاســت که بر 
اســاس دو رویکرد هم زمانی و در زمانی یا تاریخــی در یک متن 
تصویری، می تــوان دو نــوع معناشناســی را از یکدیگــر متمایز 
کــرد. »در رویکــرد معناشناســی هم زمانی، عامل زمان نقشــی 
نــدارد و تنها تفاوت هــا و تمایزهــا میان معانــی، در یک مقطع 
زمانــی مشــخص، مــورد مطالعــه قــرار می گیرنــد. در تحلیلــی 
مبتنــی بــر رویکــرد معناشناســی در زمانــی3  نیــز می تــوان بــه 
گــون در طول دوره های تاریخی  تفاوت های میان عناصر گونا
کــرد« )شــفیع زاده، 101:1393(؛ بنابرایــن بــا  متفــاوت اشــاره 
تکیه بــر رویکرد معناشناســی هم زمانــی4 می تــوان نگاره های 
خلق شــده در طــول تاریخ نگارگــری مکتب شــیراز را در شــیوۀ 
کادربنــدی، منظره پــردازی، پیکرنــگاری و غیــره تحلیــل کرد 
که عمدتــاً به منظــور تبیین معنــای مدنظر بــه کار رفته اســت 
و هم چنیــن رویکــرد معناشناســی در زمانــی امــکان تحلیــل 
توســعۀ تکاملــی یــک نــگاره در طــول زمــان را فراهم مــی آورد. 
کــه  کاتالیــزوری را داشــته  »در حقیقــت مکتــب شــیراز حکــم 
همــواره ســرزنده و پویــا بــه بازســازی و بازآفرینــی یافته هــای 
نگارگــری پرداختــه و ضوابطــی نویافتــه را پیــش  رو می نهــاده 

کــه از عوامــل مهــم تکویــن و تکامــل نگارگــری ایــران  اســت 
اســت.« )آژنــد، :283 1393( در ایــن راســتا، پژوهــش حاضــر 
به دنبــال پاســخ این پرســش اســت کــه مفهوم ســازی زمان و 
بازنمود آن در یک اثــر نگارگری، بر چه اقســامی اســتوار بوده و 
چگونــه رویکردهــای هم زمانــی و درزمانی به ترتیــب در جهت 
بــه نظــم درآوردن نظــام زبــان تصویــری نگاره ها و تبیین ســیر 
تکامل تاریخی آنها تفســیر می شــود. هدف اصلی پژوهش نیز 
بر تفسیر انواع نقش زمان در نگاره های مکتب نگارگری شیراز 
و در نســبت با دو رویکرد هم زمانی و درزمانی اســتوار است که 
نــه  تنها بــر اهمیت شــناخت انــواع زمان هــای خطــی، کیفی، 
زبانی، روایی و مکانی می افزایــد، بلکه ضرورت درک و دریافت 
ویژگی هــای نگاره های مکتــب شــیراز را با تکیه بــر مؤلفه های 
گســترۀ  در  جهت نمایــی  و  بعدنمایــی  موقعیت نمایــی، 

احوالات فرهنگی، اجتماعی دوچندان می کند.

روش پژوهش
این پژوهش به لحاظ روش شناسی، توصیفی تحلیلی است و 
نویســنده با بهره گیری از مطالعۀ منابع مکتــوب کتابخانه ای 
و اســناد تصویــری، مفهــوم زمــان را در نگارگری مکتب شــیراز 
در ســه دورۀ متوالــی آل اینجــو، آل مظفــر و تیموریــان تحلیــل 
می کنــد. در ایــن راســتا، نویســنده، نخســت، به شــیوۀ کیفی 
در راســتای مطالعۀ انــواع نقــش زمان گام برداشــته و ســپس 
در گذر از شــناخت دو رویکرد متمایز هم زمانــی و درزمانی، به 
تحلیل و تطبیق ویژگی هــای آنها با نگاره های مکتب شــیراز و 
مؤلفه های وابســته اهتمام مــی ورزد. جامعۀ آمــاری پژوهش 
نیــز، بــا توجــه بــه تنــوع آثــار در ســه دورۀ مذکــور، بــر گزینش و 
ارائــۀ نگاره هایی بــا محوریــت صحنه های تاریخی و حماســیِ 
کــه  شــاهنامه نگاریِ مکتــب نگارگــری شــیراز اســتوار اســت 
ظرفیت بالایی جهت امکان تحلیل نمونه ها و تبیین اهداف 
پژوهــش دارد. تدویــن جدول هــا نیــز در شــرح نقــاط عطــف 
پژوهش و نمونه های تصویری به نحوی اســت که گســتردگی 
یافته ها را در یک بســتر مشــخص و هدفمند، بــه مقصد واحد 

می رساند.

پیشینۀ پژوهش
تألیفــات و پژوهش هــای ارزشــمندی در مســیر انجــام ایــن 
گرچه مستقیماً  پژوهش، مدنظر قرار گرفت و مطالعه شد که ا
بــه مباحــث مدنظــر بازنمی گشــت، ریشــه های عمیــق فکری 
جالب توجهی را آشــکار می کــرد. از آن جمله می تــوان به مقالۀ 



9

34 
ی:

پیاپ
ره 

شما
 ،1

40
ر 1

 بها
ه 1،

مار
، ش

14 
ال

، س
هنر

وه 
جل

»نشانه شناسی زمان و گذر زمان: بررســی تطبیقی آثار کامی 
کــه  کــرد  و تصویــری« نوشــتۀ فــرزان ســجودی)1390( اشــاره 
قرابــت موضوعی چشــمگیری بــا مبحــث مدنظــر دارد. مقالۀ 
»بررســی مفهوم زمان و مکان در نگارگری ایرانی« اثر مصطفی 
گودرزی و الناز کشــاورز)1386( نیــز در بیان نگاه خــاص نگارگر 
ایرانــی، دو مفهــوم زمــان و مــکان و چگونگــی تقلیــل و حذف 
کاربرد فیزیکی ایــن عناصر را با ذکــر نمونه تحلیل کرده اســت. 
جمال عــرب زاده و پرهام پیونــدی )1397( در مقالۀ »بررســی 
زمــان و مــکان در نگاره های شــاهنامۀ بایســنقری، بــا رویکرد 
بــا  را  بایســنقری  شــاهنامۀ  نگاره هــای  پدیدارشناســانه«، 
تکیه بــر رویکــرد پدیدارشناســانه که اساســش بــر کارکردهای 
کــه از  کرده انــد و ســعی داشــته اند  گاهــی اســت، مطالعــه  آ
ک هنرمنــد در مواجهــه بــا  گاهــی و ادرا طریــق آن، ســازوکار آ
پدیدارهای زمــان و مکان و تأثیــر آن در آفرینش اثــر را دریابند. 
اشرف السادات موســوی لر و هانیه اســحاق زاده  تربتی)1391( 
در مقالــۀ »مطالعۀ تطبیقــی بُعد چهــارم در نگارگری: نقاشــی 
کوبیسم و طراحی نشــانه« مفهوم بعد چهارم را به مثابۀ زمان 
در نگارگــری در نظر داشــته و چگونگــیِ به کارگیــری تمهیدات 
تجســمی، چون اســتفادۀ موجــز از فضاهــای مثبــت و منفی، 
ترکیــب نماهــا یــا صحنه هــای مختلــفِ یــک یــا چنــد موضوع 
به طــور هم زمــان در قالــب یک اثــر هنــری و اجتماع همــۀ آنها 
در یک ســطح دو بُعدی یــا تصویری واحــد را ارائــه می دهد. با 
این تفاســیر، علی رغم پژوهش های صورت گرفته در خصوص 
کنون نقش و اهمیت  بررسی مفهوم زمان در نگارگری ایرانی تا
آن به ویژه در مکتب نگارگری شــیراز و بــا محوریت تبیین انواع 
زمان و تحلیــل رویکردهای هم زمانی و درزمانــی مغفول باقی 
مانده است که این خود حکایت از بدیع بودن پژوهش حاضر 

دارد.

زمان در نگارگری
»شکوفایی مکتب شیراز تقریباً از ابتدای سدۀ هشتم هجری 
قمری آغاز شــده و تا ســال 856، ســه دورۀ تاریخــی آل اینجو، 
آل مظفــر و تیموریــان را تجربــه می کنــد و هم پــای مکتب های 
دیگر همچون مکتب نگارگــری تبریز دورۀ ایلخانــی و آل جایر 
و بعدهــا هــرات، به صــورت کامل تــر و پیراســته تر در می آیــد.« 
)آژنــد، 1393: 11( آن چنان که در دورۀ آل اینجــو، ترکیب بندی 
و رنگ بنــدی آثــار، به ویــژه در شــاهنامه های کوچــک، اغلب 
دارای قطع متوســط و تصاویری بافت دار به صــورت ناآزموده 
و خام دســتانه بــوده اســت. »از خصوصیــات نگارگــری ایــن 

سبک، شــیوۀ بی پروایان در رنگ گذاری، طراحی مستحکم، 
امــا بی دقــت در دورگیــری، اســتفاده از رنگ هــای درخشــان 
و اســتفاده از ترکیب بندی هــای ســاده می تــوان نــام بــرد.« 
نیــز  )مســعودی امیــن و مــروج، 1395: 89( دورۀ آل مظفــر 
دربردارنــدۀ ویژگی هــای چشــمگیر در صفحه آرایــی اســت که 
از شــاخصه های مهم این دوره اســت. این در حالی اســت که 
در دورۀ تیموریــان، مناظــر زیبــا و تغزلــی و بالاتــر از همــه قطع 
کوچــک  بــزرگ روزگار آل مظفــر جــای خــود را بــه نگاره هــای 
و پویــا در گلچین هــای ادبــی و علمــی داد؛ امــا در ایــن میــان 
نقــش زمــان از جملــه عناصــر مهمــی اســت کــه در نگاره های 
دوره های متفاوت، نقشــی اساســی ایفا کــرده و علی رغم نگاه 
معمــول که اثــر را فاقــد آن می دانــد، همــواره به نحــوی غیابی 
وجود داشــته اســت. »ما معمولًا دو نوع غیاب می شناســیم: 
آنچه  که می رود بدون اینکه چیزی بگویــد و آنچه که به خاطر 
غیابــش انگشت نماســت؛ اولــی منعکس کنندۀ چیزی اســت 
کــه غیابــش بدیهــی اســت... امــا در مــورد نــوع دوم، غیــاب 
نمایانگر مقوله ای غیر منتظره اســت و به شدت بیانگر خواهد 
در  زمــان  عنصــر  تعبیــر،  بدیــن  شــد.«)چندلر،154:1387( 
نگاره هــای مکتــب شــیراز به نحــوی نشــانده شــده اســت کــه 
همــواره پیــکاری برقــرار می کنــد میــان پنهانــی و آشــکارگی 
کار نشــاندن، یعنــی بــه وقــوع  آوردن حقیقــت  خویــش. »در  
و بــه وقــوع آوردن حقیقــت یعنــی بــه وقــوع آوردن آن پیــکار 
بنیادینی که میان پوشــیدگی و ناپوشــیدگی، میان مستوری 
و نامســتوری، میــان روی نمــودن و روی پنهان کــردن، میــان 
ظهــور و خفــا برقــرار اســت.« )ریخته گــران،:67 1392( بــا ایــن 
تفاســیر، باور بــه اینکــه در ســطح ســاختار صــوری اثــر هنری، 
گاهی زمان و نمود آن از طریق رســانه ای امــکان بیان می یابد 
می تــوان  باشــد،  داشــته  را  توالــی  و  تک بعــدی  ویژگــی  کــه 
نگاره های مکتــب شــیراز را از این حیــث، در قالب یک رســانۀ 
تصویــریِ حــاوی پیــام، واجــد چنیــن خصوصیاتــی دانســت 
کــه دریافــت دقیــق ریشــه های عنصــر زمــان در آنها، مســتلزم 

شناخت انواع نقش زمان است.

زمان خطی
»زمــان قابــل محاســبه بــه مــا امــکان اندازه گیــری می دهــد و 
به همین دلیــل زمــان عینیت یافته نــام گرفته اســت... برای 
ایــن زمــان می تــوان یــک نقطــۀ آغــاز یــا نقطــۀ صفــر را در نظــر 
گرفــت.« )شــعیری، :187 1396( بر مبنــای ویژگی هــای زمان 
خطــی، خوانــش یــک متــن تصویــری چــون نــگاره، فرصــت 
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گی های منحصر به فرد و متمایز وابسته به زمان  آشــکارگی ویژ
گر نــگاره ای در  و مســتور در آن را فراهــم مــی آورد؛ آن چنان که ا
قالب قابــی تصویــری دربردارنــدۀ مجموعــه ای از نشــانه ها با 
مناســبات هم نشــینی5 باشــد کــه روابط بیــن نشــانه ها در آن 
از جملــه، در بــالا، پاییــن، جلو و عقــب برقــرار اســت؛ بنابراین 
گی های صوری آن را می توان علی رغم ســینما، تلویزیون،  ویژ
کمیک اســتریپ کــه قاب هــا در توالــی هــم می  آیند، برخــوردار 
از امــکان روایتگــری، بیان زمــان و گذر آن وابســته به ســاختار 

متوالی خطی نشانه های تصویری نیز دانست.
 به عبــارت دیگــر، در یــک نــگاره به صــورت یــک قــاب منفــرد، 
گرچه کلیت  رابطۀ بین نشــانه های تصویــری، خطی اســت؛ ا
نشــانه های تصویری دارای بعــد مکانی اند و امکان بازگشــت 
در مشــاهده و بازبینــی وجــود دارد. »در یــک متــن تصویری، 
ح واره عمل می کند و مقصد،  ناظر در حرکت و زمان، مانند طر
مکانــی در انتظــار رســیدن اســت... بــه نظر می رســد هــر نوع 
روایت با گذر زمان سروکار دارد و برای بیان، نیازمند رسانه ای 

با ساختار توالی خطی است.« )سجودی، :180 1390( 
ح واره، راهی اســت منعکس کننــدۀ تجربۀ روزمرۀ  منظور از طر
مــا از حرکــت در اطراف جهــان و تجربــۀ حرکت هســتنده های 
ح واره دارای یک نقطۀ آغاز و یک نقطۀ پایان است  دیگر. »طر
و مجموعه ای از نقاط مکانی مجاور که ایــن دو نقطه را به هم 

)Saeed,1977:301-311( ».می پیوندد
در یــک نــگاره، نشــانه های تصویــریِ به ظاهــر هم زمــان در 
یک قــاب، در واقــع هم زمان نیســتند و نســبت زمانــی و تقدم 
و تأخــر دارنــد و به واســطۀ روایــت زمانــی دریافــت می شــوند و 
شــکاف های خالــی در نــگاره را نیــز روایــت کامــی پــر می کند. 
حرکتــی خطی و جهــت دار از بیرون قــاب بــه درون آن و امکان 
خوانــش مبتنــی بــر روابــط بینامتنی میــان تصویــر و نوشــتار. 
آن چنان کــه در روایت کامی داســتان بهــرام گــور و آزاده آمده 
اســت که در یکی از روزهــا بهرام به همراه آزاده ســوار بر شــتری 
ج می شــوند. در دشــت به تعدادی آهو  برای شــکار از کاخ خار
بر می خورنــد. بهرام تیر بر کمان گذاشــته به ســوی آهــو پرتاب 

می کند.
 زمانی که آهو پایش را برای خارانــدن به گوش نزدیك می کند، 
بهــرام تیری دیگــر در کمــان کرده و آهــو را نشــانه مــی رود و پا را 
به گوش و سر می دوزد. آزاده از دیدن چنین صحنه ای سخت 
متأثر شده و بر شــاه می آشــوبد و چنین ســخت دلی را نشان از 
خــوی اهریمنــی می خوانــد و نه مهــارت و شــجاعت. شــاه که 
تاب شــنیدن چنین گســتاخی را ندارد، علی رغم عاقه اش به 

هنــری  مــوزۀ  شــیراز، 753ق،  فردوســی  شــاهنامۀ  آزاده،  و  گــور  بهــرام  تصویــر1. 
متروپولیتن، نیویورک )آژند، 1393: 103(

کتابخانــۀ  771ق،  شــیراز،  شــاهنامه،  را،  اژدهــا  گــور  بهــرام  کشــتن  تصویــر2. 
کباز، 1384: 70( توپقاپی سرای، استانبول )پا

تصویر3. شــکار بهرام گور و آزاده، شاهنامۀ ابراهیم سلطان، شــیراز، 837-833ق، 
کسفورد )آژند، 1393: 258( کتابخانۀ بادلیان، آ
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آزاده او را از پشــت شــتر بر زمین می اندازد و در زیــر پای حیوان 
لگدکوب می کند.

بــر ایــن اســاس، نســبت زمانــی و تقــدم و تأخــر نمایــش زمان 
خطیِ ایــن روایت در »نــگارۀ بهــرام گــور و آزاده« دورۀ آل اینجو 
)تصویــر1( ، به ترتیــب در ســه صحنــۀ  متوالــی خطــی چــون 
1. پرتــاب تیــر بهــرام بــه آهــو، 2. آهــو در حــال خارانــدن پــا و 
دوخته شــدن پا به گوش و 3. افتادن آزاده بر زمین و لگدکوب 
شدن او، دریافت می شود. در اینجا توالی خطی در درون یک 
کان مســیری را می توان در  قاب اتفاق افتاده است؛ یعنی کما
درون قاب تعییــن کرد که مســیر گذر زمــان و رویــداد حوادث 
اســت. تشــخیص این مســیر در درون قاب وابســته بــه روایت 
کامی اســت که حکم زیرمتن تابلو را بازی می کنــد و این تابلو 

به عبارتی زیرمتن آن روایت است.
گــذر از متــن   بدین ترتیــب »به موجــب رابطــۀ بینامتنــی بــا 
کامــی بــه متــن تصویــری و از متــن تصویــری بــه متــن کامی 
و در هــر حــال گــذر بــه بیــرون از قــاب، امــکان دریافــت روابط 
خطی بین بخش هــای مختلف قــاب تصویر ممکن می شــود 
کان در اینجا نیز گــذر زمان فقــط در ســاختاری خطی و  و کمــا
متوالی که به واســطۀ روایت کامی قابل تشــخیص و دریافت 
اســت، امــکان بیــان می یابــد.« )ســجودی، :192 191-1390( 
گی هــای تداعی  از ســوی دیگر، عامــل حرکت نیــز، از دیگــر ویژ
زمان خطی در یک نگاره اســت که خود عاملی مهــم در ایجاد 
رابطۀ خطی میان نشــانه های تصویری است، آن چنان که در 
نگارۀ »کشــتن بهرام گور اژدها را«، اثــر دورۀ آل مظفر)تصویر3( 
ج بــودن وضعیــت  مشــاهده می شــود، حرکــت نــه تنهــا از خار
کــه به معنــای ورود بــه  کادر  بخشــی از پاهــای اســب از درون 
کادر اســت، نمایــان اســت، بلکــه نحــوۀ قرارگیــری دســت در 
نمایش کمان کشــیدن بهرام که تداعی کننــدۀ پرتاب و حرکت 
تیــر از کمــان اســت و حتــی فــرم مــواج بــدن اژدهــا، جملگی، 
اثرگــذاری وجــود نقــش زمــان خطــی را در ایــن دوره تشــدید 
می کنــد. بهــرام ســوار بــر اســب به ســرعت می تــازد و در عیــن 
کــه در پیش زمینــۀ  کمــان برکشــیده و بــه اژدهایــی  تاختــن، 
نگاره با هیبتی مارگونه و دراز به او حمله کــرده، تیر می اندازد. 
»رنگ بندی اژدها با رنگ آبی و نارنجی صورت گرفته و بســیار 
زنده و متحرک می نماید. شــاخه ها به گونۀ اسلیمی به بدن او 
پیچیده و پاهای عقبی و دم اسب بهرام از حاشیۀ نگاره بیرون 
زده اســت.« )آژنــد، 1393: 136-135( ایــن در  حالــی اســت 
کــه نــگارۀ »شــکار بهــرام گــور و آزاده« در نــگارۀ دورۀ تیمــوری، 
به نحــوی متفــاوت از خصوصیــات ذکر شــدۀ پیشــین اســت؛ 

به گونــه ای که گویــی نگارگــر بــا درک زمان خطــیِ برخاســته از 
روایت کامی و اِشراف به آن، سعی در تجسم این مهم داشته 
اســت. »نگارگر حین تصویر کــردن فضای داســتان همان گونه 
گاهی اش  به پدیــداری زمان روی آورده اســت کــه از ســاز و کار آ
انتظار می رود. او کل داســتان را می داند، حین نقاشی کردن، 
تمــام آن را بــه خاطــر دارد و هنــگام تخیل کــردنِ آن، نــه بــه 
گاهــی او  یــک لحظــه و صحنــه بــل بــه کُل آن روی مــی آورد. آ
از زمان هــا و اوقــاتِ رویدادهــای داســتان دارای پیوســتگی 
خ داده  است. زمان برای او در یک گســتره عیان شده و آنچه ر
خ خواهد داد، حضــوری واقعی و قاطــع دارد، پس در  و آنچــه ر
تصویرگری خویــش نیز، آمیــزه ای از چندین هنــگام را به ثبت 
رســانده اســت.« )عرب زاده و پیونــدی، :76 1397( اما در این 
میــان، از جملــه ویژگی هــای مشــترک و شــاخصی کــه گواهی 
کم بر کل نگاره هــای دوره های  اســت بر وجود زمان خطیِ حا
آل اینجو، آل مظفر و تیمــوری، می توان بــر نمایش پیکره های 
در حــال ورود، حرکــت یا خروج از ســمتی به ســمت دیگــر کادر 
اشــاره کرد که خود، موجبات حرکت نگاه مخاطب در ســطح 
گــر نگارگــر هنــگام تصویرگــری  قــاب را نیــز منجــر می شــود. »ا
کشــیدن زمــان رؤیت  اثرش، حرکت ایجاد کند ســبب به درازا
شــده اســت. حرکــت از گوشــه ای از اثــر بــه گوشــۀ دیگــر چنــد 
ثانیه طول می کشــد. ایــن مدت زمانی اســت که در نــگاه بین 
یــک عنصر بــا عنصــر دیگــر وجــود داشــته اســت.« )گــودرزی و 

کشاورز، :97 1386(

زمان مکانی
»زمــان بدون مکان یــا مکان بــدون زمان ماده هایی هســتند 
که شــکل نیافته اند. زمان به محض اینکه بــه دنیای گفتمان 
راه می یابــد، به نحوی بــا مــکان آمیخته می شــود؛ زیــرا اتفاق 
خ نمی دهــد... و در انواع وجه خطی، کانی،  معنایی در خلأ ر
ارتجاعی و غایتی نمود می یابد.« )شعیری، :191 1396-190( بر 
این اســاس، در نگارۀ »دنبال کردن اسفندیار گرگســار را« دورۀ 
آل اینجو)تصویر4(، گویی اســفندیار در زمــان حرکت می کند، 
ولی در مکان اســتقرار دارد. در حقیقت، شکل و محتوایی که 
شــخصیت او به خود می گیــرد، زمانــی و مکانی اســت. در این 
نگاره »دنبال کردن« گرگسار به این معناست که روایت زمانی 
دارد کــه در مکانــی تجلــی یافتــه و دارای وجــه غایتــی اســت. 
»وجه غایتــی به زمــان مکانی جهــت می دهد و آن را به ســوی 
هدفــی مشــخص هدایــت می کنــد. به این ترتیــب بــا جریانــی 
)Parret,1988:164(؛  رو به روســت«  هدفمنــد  و  جهت منــد 
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از ســوی اســفندیار، همانــا  گرگســار  بنابرایــن، دنبال کــردن 
گذر کــردن هــدف دار و جهــت دار از جایی به جایی دیگر اســت 
کــه خــود زمانــی را در یــک مــکان برگرفتــه و مقصــدی غایــی را 

می یابد.
پشوتن یکی مرد بیدار بود             

سپه را ز دشمن نگهدار بود
بدو گفت لشکر به آیین بدار       

  همی پیچم از گفتۀ گرگسار
منم پیش  رو گر به من بد رسد     

  بدین کهتران بد نیاید سزد
بیامد بپوشید خفتان جنگ       

 ببست از بر پشت شبرنگ تنگ )فردوسی،1389: 5730(
همچنیــن نــگارۀ دورۀ آل مظفــر بــا عنوان »رســتم و ســهراب« 
)تصویر5(، به نحــوی نمایانگــر جلوه گری زمان مکانــی از وجه 
خطی اســت. وجه خطی زنجیره ای اســت که رابطۀ بین قبل 
و بعد را به وجود می آورد. »بی شــک این رابطــه خود دارای دو 
گی اســت: یکی جدایی پذیری، چرا  که قبل و بعد دو زمان  ویژ
قابــل تفکیــک از یکدیگرنــد و دیگری همجــواری؛ زیــرا این دو 
آن قدر به هم نزدیک اند که تقریبــاً یکدیگر را لمس می کنند.« 
گی جدایی پذیری  )شــعیری، :191 1396( در این نگاره نیز، ویژ
به واسطۀ قرارگیری اسبان بدون ســوار در مکان و نقش رستم 
کی از  و سهراب بر سطح زمین و همجواری با تصاویر اسب، حا

این وجه زمانی است.
دگر باره اسپان ببستند سخت        

 به سر بر همی گشت بدخواه بخت
به کشتی گرفتن نهادند سر                       

 گرفتند هر دو دوال کمر...
زدش بر زمین بر به کردار شیر              

  بدانست کاو هم نماند به زیر
سبک تیغ تیز از میان برکشید                    

 بر شیر بیدار دل بردرید )فردوسی،1389: 3160(
از دیگــر نمونــه آثــار واجــد زمــان مکانــی در مکتــب شــیراز، 
»کشته شدن دیو ســپید به دســت رســتم« )تصویر6( در دورۀ 
ح زمانمنــد چون رزم  تیموری اســت. در این نــگاره نیز یک طر
رســتم در هنــگام صبــح، به جــای طــرح زمانمنــد دیگــر چون 
نابود کردن دیو سپید در غار تاریک قرار می گیرد و تداعی کنندۀ 
زمــان مکانــی اســت. »زمــان بــر حســب مــکان مفهوم ســازی 
می شود... زمان را بر اساس چیزهای مادی )اشیا و مکان ها( 
بنابرایــن  )لیــکاف، :224 1383(؛  می کنیــم«  درک  حرکــت  و 

گویی، نگارگر در هنــگام تصویرگری روایت، مــکان را در مکانی 
دیگر ســاخته و زمانــی واحــد می آفرینــد. »هر قــاب تصویری، 
آنــی از زمــان را در دنیــای ممکــن خــود بــه تصویــر می کشــد و 
عناصر درون قــاب در آن لحظه از زمــان، مختصاتی مکانی نیز 
دارنــد؛ یعنی گویــی بدون مختصــات زمان و مــکان نمی توان 
لحظــۀ درون قــاب را متصــور شــد.« )ســجودی، :182 1390( 
این در حالی است که در وصف هیبت رســتم، با نوعی مفهوم 
کی از وجه ارتجاعی  تکثیر یا انباشتگی مواجه می شویم که حا
زمان مکانی است. »زمان مکانی به واسطۀ این وجه از قدرت 
انعطاف بالایی برخوردار اســت. همین ویژگی اســت که زمان 
مکانی را از توان انباشتگی، تهی سازی، انبوه سازی یا انبساط 
و انقباض برخــوردار می ســازد.« )شــعیری، :192 1396( گویی 
در وصف رســتم به پهنای جهان و مــوی چون شــیر او، رابطۀ 
رستم با جهان و شیر انعکاسی است و عظمت مقام آن دو برابر 

شده است.
به رنگ شبه روی و چون شیر موی                

تصویر4. دنبال کردن اسفندیار گرگسار را، شــاهنامۀ فردوسی، شیراز، 741ق، گالری 
سکلر، واشنگتن )آژند، 1393: 96(

کتابخانــه  771ق،  شــیراز،  فردوســی،  شــاهنامۀ  ســهراب،  و  رســتم  تصویــر5. 
توپقاپی سرای، استانبول )همان: 147(
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جهان پر ز پهنای و بالای اوی
به غار اندرون دید رفته به خواب              
به کشتن نکرد هیچ رستم شتاب...
بزد دست و برداشتش نره شیر                      

  به گردن برآورد و افکند زیر
فرو برد خنجر دلش بر درید                      

جگــرش از تــن تیــره بیــرون کشــید )فردوســی،1389: 875-
)855

زمان روایی
 ایــن زمــان بــر دو گونــه وجــود دارد: یکــی زمــان روایت شــده و 
دیگــر زمــان روایت کننــده. در زمــان روایت شــده مــا در درون 
روایــت قــرار می گیریــم، ولــی در زمــان روایت کننــده از روایــت 
فاصلــه گرفتــه و ســپس بــه ابــداع آن می پردازیــم. اینجاســت 
که »زبــان روایت کننــده که برخــاف زمــان روایت شــده توقف 
زمــان،  دو  ایــن  تبایــن  از  می آیــد...  پدیــد  نمی شناســد، 
گفتمانــی روایــی بــه وجــود می آیــد و ایــن زمــان  گفتــه ای و 
گفتمان اســت که زمان گفتــه را می آفریند؛ مانند ســپهری که 
گــوش دادم«  می گویــد: »پــای نیــزاری مانــدم، بــاد می آمــد، 
)شــعیری، :190 1396-188(؛ اما روایتگر یک نــگاره، نگارگر آن 
اســت که بازیگر نگارۀ خود می شــود. آنگاه که بر پایۀ خاقیت 
خویش، تصویــری را رقم می زند کــه از برخی جهــات متفاوت 
با سرمنشــأ داســتانِ روایت شــده اســت. در نگاره های مکتب 
شــیراز، نگارگــر، در منظره پــردازی و پیکرنــگاری، مســتقاً در 
مقــام روایت کننده قــرار گرفتــه و به ویژه اقبــال و توجــه وی به 
طبیعــت و پیکرهایی متناســب بــا نــگاه هنرمندانــه و روایتگر 
خویش است؛ آن چنان که منظره پردازی دورۀ آل اینجو جای 
خود را به خصوصیات چشمگیر دورۀ آل مظفر و تیموری داده 

است. »در شاهنامه نگاری های سبک آل مظفر مکتب شیراز، 
پیکرهای انســانی با مناظر زیبا و خیالی همراه با تپه های گرد 
و بلند ترکیب شده اســت... مفاهیم تخیلی بر تمامی نگاره ها 
حکم فرماســت. عناصر نــگاره بیشــتر به نماد و ســنبل شــبیه 
هســتند تا تزیین، چــون گزیده نــگاری در آن به کمــال رعایت 
شــده اســت؛ ازاین رو ســه مــرد جنگی نشــانۀ یــک ســپاه و دو 
قوس نمایندۀ یک تپه و دایره نشــانۀ دهانۀ چاه شــده است« 
)آژنــد، :135 1393(؛ بنابراین از آنجا  که در یک نگاره، ســخن از 
تداوم زمانی داستان اســت و مخاطب نیز در راستای تجربه و 
درک روایت داستان، در جســت وجوی معناست؛ لذا، منظور 
از زمان روایی، از یک ســو، کلیت زمانی است که یک اثر هنری 
خود را به واســطۀ روایت کننــده )نگارگر( در طبیعتی شــکوفا یا 
افق های رفیع، منظره های وسیع یا کوه پردازی ها به نمایش 
می گــذارد و از ســوی دیگــر، شــیوۀ نمایــش رخــداد حادثه ها و 
کنش های روایت شــده در درون داستان اســت؛ مانند روایت 
نبردهــای متفــاوت در تصاویر پیشــین. »هر روایــت در فاصلۀ 
 .)Metz,1977:27( »آغاز و پایان، یــک پی رفت زمانمند اســت
بر این اســاس، در یــک نــگاره، زمان یک پیــکار، دیــدار و طول 
مــدت آن تجربــه نمی شــود، بلکــه مخاطــب تنهــا بــا زمــان 
روایت پاره ای از طرح آشــنا می شــود. هر اثر روایــی زمانی جدا 
از زمــان دریافــت را در خــود فشــرده دارد: زمــان روایــت، زمان 
کنش هــا. »ایــن زمــان را می تــوان بــه دو  رخــداد حادثه هــا و 
دســته تقســیم کرد: 1. زمان روایت داســتان، 2. زمــان روایت 
پاره های طرح... تمامی سال ها یا ساعت ها را تجربه می کنیم 
و نمی شناســیم... ده هــا ســطر و حتــی صفحه هــا شــرح یــک 
نگاه می شــود و جملــه ای کوتاه خبــر از گذر ســال ها می دهد. 
این زمــان دیگر بــا زمــان واقعــی رخدادهــای طــرح هم خوان 

نیست.« )احمدی، :274 1394 - 273(
 در نــگارۀ »جنــگ اســفندیار بــا اژدهــا« )تصویــر7(، از یک ســو 
نگارگر ســعی بــر آن داشــته اســت کــه مبتنی بــر داســتان های 
روایت شــده در باب پیــکار با اژدهــا، تصاویر متناســب بــا آن را 
چون فــردی زره دار بــا کاه، دو اســب گران مایه و بانــگ اژدها 
و غیــره خلق کنــد و از طرفــی، در منظره پردازی چــون نمایش 
گل ها و گیاهــان و نقش مایه ها، روایت کننده ای خاق باشــد؛ 
گویی روایت کننده در زمــان روایی، از روایــت فاصله می گیرد و 

سپس آن را ابداع می کند.
زره دار با خنجر کابلی                    

    به سر بر نهاده کاه یلی
دو اسپ گران مایه بسته بر اوی       

تصویــر6. کشــته شــدن دیــو ســپید بــه دســت رســتم، شــاهنامه، شــیراز، 844ق، 
کتابخانه ملی پاریس )همان: 272(
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سوی اژدها تیز بنهاد روی
زدور اژدها بانگ گردون شنید      

   خرامیدن اسپ جنگی بدید
دهن باز کرده چو غاری سیاه          

 همی کرد غران بدو در نگاه
همی جست اسپ از گزندش رها     

 به دم درکشید اسپ را اژدها
فروبرد اسپان و گردون به هم    

  به صندوق درگشت جنگی دژم )فردوسی،1389:  5810(
در نگارۀ »رســتم در خــوان ســوم« دورۀ تیموری)تصویر8( نیز 
نگارگر به روایت خویش، منظره ای سرشار از بته های گیاهان 
و درختان و غیره را به تصویر می کشد، در حالی  که راوی اصلی 

گرچه نگارگر از  داستان، از دشت و بیابان سخن گفته است. ا
ســوی دیگر، به زیباییِ تمام، نمای شب داستان و همچنین 

حضور رخش و پیکار را نیز قلم زده است. 
ز دشت اندر آمد یکی اژدها                  

  کزو پیل گفتی نیابد رها
دگرباره چون شد به خواب اندرون       

  زتاریکی آن اژدها شد برون
به بالین رستم تگ آورد رخش     

ک و همی کرد پخش همی کند خا
بیابان همه سربه سر بنگرید              

 جز از تیرگی او به دیده ندید)فردوسی،1389 : 605-615(

زمان زبانی
»زبــان می تواند زمــان را بی نهایــت به عقب یــا جلو ببــرد. این 
امکان به بشــر توانایی انفصال زمانی و گریز از حصار می دهد. 
امروز، دیــروز یــا فــردا قید هــای زمانی هســتند کــه بنــد از پای 
گفته پــرداز یــا ســخن پرداز می گشــایند و بــه او قدرت مانــور در 
زمــان را می دهنــد.« )شــعیری، :188 1396( در ادبیات، زمان 
زبانــی در پــی ابیاتــی کــه داســتان را روایــت می کننــد، مطــرح 
می شــود. به نظر می رســد که در نگارگری نیز زبــان زبانی در دو 
وجه درون قاب نگاره و بیرون از قاب نگاره تبیین پذیر اســت. 
زمان زبانــی درون قــاب، مجموعۀ عناصر تصویــری یک نگاره 
را در بر می گیــرد کــه حکایــت از عبــور زمــان دارد؛ ماننــد نــگارۀ 
»دیدن کیکاووس عجایب دریا را« )تصویر9( در دورۀ آل اینجو 
کــه گویــی زمــان حــال را تبییــن می کنــد؛ در حالــی  کــه عنوان 
نــگاره، بالطبــع گویــای گــذر ســاعت و لحظه هــا در نظاره گری 
کیــکاووس از عجایب دریاســت. البتــه بیان روایتگــری در یک 
قــاب نگارگری و عبــور از آن قــاب تنها منحصر بــه فعالیت های 
ذهنــی نگارگر بــر اســاس دانــش و تجربــۀ وی نیســت و ممکن 
اســت وابســته به نظام زمان زبانی بیرون از قاب نیز باشد. نام 
یک تابلو می تواند آن را به روایتی متصــل کند. »در این حالت 
نیز امکانات بیانی تابلو نیســت کــه گذر زمان را بیــان می کند، 
بلکــه اتصــال عناصــری از تابلــو از طریق زبــان به روایتی اســت 

تصویــر7. جنگ اســفندیار با اژدهــا، شــاهنامۀ فردوســی، شــیراز، 731ق، کتابخانۀ 
توپقاپی سرای، استانبول)آژند،90:1393(

تصویر8. رســتم در خوان سوم، شاهنامۀ فردوســی، شــیراز، 848ق، کتابخانۀ ملی 
پاریس)همان:277(

تصویر9. دیدن کیکاووس عجایب دریا را، شاهنامۀ فردوسی، شیراز، 741ق، گالری 
هنری فریر، واشنگتن)همان: 94(
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که موجــب جریــان یافتــنِ زمــان در بیــرون از قاب می شــود.« 
)ســجودی، :185 1390( بــر ایــن اســاس، نــگارۀ دورۀ تیموری 
در مکتب شــیراز با عنوان »رســتم اســفندیار را پرتاب می کند« 
)تصویــر10(، از جمله مــواردی اســت که نمــود زمــان از گذر به 
غ از لایه های  بیــرون قــاب و توســل بــه لایــۀ متنــی دیگــر، فــار
تصویــری و بهره گیــری از امــکان زبانــی، تجلی بیانــی می یابد. 
در این نــگاره، هم زمــان که آنــی از زمــان درون قاب بــه تصویر 
کشــیده شــده اســت، در عیــن حــال بــا گــذر از قــاب و ورود بــه 
لایه های متنــی دیگر چون عنــوان نگاره نیــز، تداعــی روایت و 

درک جریان زمان ممکن می شود.
 بــا عنــوان رســتم اســفندیار را پرتــاب می کنــد، درک رمــزگان 
تصویــری درون قــاب و در عیــن حــال عبــور از رمــزگان کامــی 
عنــوان و ایجاد تعامل بیــن این دو لایــۀ متنی، حرکــت زمان و 

ک می شــود. »ممکن است  روایت، بیش ازپیش نمایان و ادرا
رمزگان به طــور گســترده در ارتباطــات زبانی یا فرهنــگ توزیع 
شوند. بدین ترتیب آنها ساخته شــده - محصول ایجاد رابطۀ 
میان نشــانه و مورد ارجاعــی - به نظر نمی آینــد، بلکه طبیعی 
به نظــر می رســند. از این دیــدگاه، نشــانه های بصری ســاده، 
گیــری نشــان می دهنــد.«  کلیــت و فرا خــود را حــاوی نوعــی 

)چندلر، :233 1387(

زمان کیفی
»ایــن زمــان، همــان زمــان درونــی شــده اســت. زمانی کــه در 
حافظه نیــز می گنجد و انســان امــکان رجــوع بــه آن را در همۀ 
کیفــی، زمانــی  شــرایط دارد.« )شــعیری، :188 1396( زمــان 
اســت که در آن بــه ســر می بریم؛ زمــان زندگــی، زمــان حیات، 
زمانــی کــه خطــی نیســت و مناســبِ یــادآوری و رؤیت اســت. 
زمان کیفی را نیز می تــوان از ابعاد مختلفی چون بعد عاطفی، 
شناختی، حســی و زیبایی شــناختی در تحلیل نگارگری های 
مکتب شیراز جست وجو کرد. در بعد عاطفی، نگارگر به منظور 
کیفیــت عاطفــی نــگاره در بــه تصویر کشــیدن آن و  تقویــت 
اثرگذاریِ افــزون بر مخاطب، تــاش می کند. چنیــن زمانی در 
نگارۀ »کشته شدن هومان به دســت بیژن« )تصویر11( به ویژه 
در بخشــی از نــگاره که ســر بریده شــدۀ هومان در دســت بیژن 
است، مشاهده می شود. کنتراست رنگ قرمز در پس زمینه و 
نحوۀ آرایش و صف مبارزان، زمان کیفی را به زیبایی به تصویر 
کم بر موضوع از نوع  کشیده است. در بعد شناختی، رابطۀ حا
رابطه ای اســت کــه شــناخت می تواند بــا کنش همراه باشــد. 
آنجا  که در نگارۀ رســتم و ســهراب )تصویر5(، نحوۀ نشستن و 
زانوزدن رســتم بر پیکر بی جان و در حال مرگ پسرش سهراب 

تصویــر10. رســتم اســفندیار را پرتــاب می کنــد، شــاهنامۀ ابراهیــم ســلطان، شــیراز، 
کسفورد)آژند،255:1393( حدود837-833ق، کتابخانۀ بادلیان، آ

تصویر11. کشته شدن هومان به دست بیژن، شاهنامۀ فردوسی، شیراز، 741ق، گالری سکلر، واشنگتن )همان:98(
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ابروهــای  در  ســهراب  چهره پــردازی  و  یک سو)شــناخت(  از 
افتــاده و چشــمان غمگین)کنــش(، بــر اثرگــذاری ایــن زمــان 
کیفیِ شــناختی می افزاید. این در حالی اســت که نگارۀ رستم 
کی نیز شایســتۀ توجه است. در  و سهراب، از بعد حســی-ادرا
کی نیروها با یکدیگر در چالش قرار می گیرند.  بعد حســی-ادرا
»این بعد نه تنها ســبب وحــدت حضور و یا انســجام حضوری 
اشــیا یا چیزها و افــراد در فضــای تنشــی می گردد، بلکــه باعث 
می شــود تــا حضــور بتوانــد از دورتریــن زمــان و مکان گذشــته 
تــا دورتریــن زمــان و مــکان آینــده ســیان یابــد.« )شــعیری، 
کی، جریان  1396: 135( در میــان ابعــاد مختلف حســی-ادرا
دیداری، راهی است به سوی متفاوت دیدن. گویی همچون 
چیزی است که پوســت می اندازد و با پوســته ای جدید ظاهر 
کِ  می شــود. در ایــن حالت دیــدن، راهی اســت به ســوی ادرا
امــری دگرگون شــده. هماننــد تــراژدی کشته شــدن ســهراب 
به دست پدرش؛ آنگاه که در یک سیر دگرگونی دیداری، رستم 

پس از فرو بردن خنجر بر پهلوی سهراب، پسرش را شناخت.
بخواهد هم از تو پدر کین من                   
ک است بالین من    چو بیند که خا

ازین نامداران گردن کشان                             
کسی هم بَرَد سوی رستم نشان

که سهراب کشته است و افکنده خوار           
  تو را خواست کردن همی خواستار

چو بشنید رستم، سرش خیره گشت           
گشت)فردوســی،1389:  جهــان پیــش چشــم انــدرش تیــره 

)3175 
اما نکتــۀ مهــم در ایــن میــان، بعــد زیبایی شــناختی در زمان 
کیفی اســت. در ایــن بعــد، »معنا به عنــوان عنصــری منعطف 
جلــوه می نماید که خــود نتیجــۀ رابطــۀ تعاملی میــان عوامل 
مختلف است.« )شعیری، 1396: 135( بر این اساس می توان 
کل نگاره هــا به نحــوی از ابعــاد زیبایی شــناختی  کــه  گفــت 
برخوردارند؛ چرا که در نگاره ها این بعد باعث می شود که نوع 
حضور انسان ها نســبت به موضوعی که با آن رو به رو هستند، 
بــه حضــوری حســاس تبدیــل شــود و همیــن حساســیت 
حضــور اســت کــه مبنــای تولیــد زمــان کیفــیِ اســتوار بــر ابعاد 
زیبایی شــناختی می شــود. از جملــه نمونــۀ بــارز آن، نــگارۀ 
کــه همان گونه که  »ضیافــت در گل گشــت« )تصویر12( اســت 
کیفــی در شــادمانی و سرخوشــی  از نــام آن برمی آیــد، زمــان 
یــک ضیافــت در پیکرنگاری هــا، چهره پــردازی و رنگ هــای 
شــاد، جانــدار و بــا روح دیدنــی بــوده و بعــد زیبایی شــناختی 
را به تصویر کشــیده اســت. در این نــگاره »نگارگــر کیفیت عامِ 
لحظــه را بازنمایانــده، نــه ســاعت و لحظــه را.« )عــرب زاده و 
پیوندی، :78 1397( با این تفاســیر، بر مبنــای وجود نمایش 
متفاوتی از خشم و نبرد، غم و اندوه و شــادمانی و سرور و غیره 
در نگاره های دوره های مکتب شیراز، می توان گفت که زمان 
کیفــی منحصــر و محــدود بــه ابعــاد خاصــی نبــوده و می تــوان 
هم زمانی ابعــاد مختلف عاطفی، حســی، زیبایی شــناختی را 

به طور توأمان در یک اثر دریافت.

هم زمانی و درزمانی در نگاره های مکتب شیراز
کــه نگاره هــای مکتــب شــیراز ترکیبــی اســت  در عیــن حــال 
هنرمندانه از نشــانه ها که فرازآمدن زمــان در لایه های پنهان 
آن در انــواع خطی، مکانــی، روایی، زبانی و کیفی ســزاوار درک 
و دریافــت اســت، در نســبت بــا زبــان تصویــری نگاره هــا از دو 
رویکرد هم زمانــی و درزمانــی نیز منجــر به ایجــاد ظرافت های 
مفهومــی و فرمــی بدیــع و خاقانه شــده اســت که همــواره در 
ســطح قاب هر نگاره جلوه گری کرده و نیازمند بررســی اســت؛ 
»مطالعــۀ هم زمانی یک متــن به روابطــی که میــان عناصر آن 
وجــود دارد توجــه می کنــد و مطالعــۀ درزمانــی نحــوۀ تکامــل 
روایــت را در طــول زمــان و دورۀ تاریخــی می نگــرد. در روش 
بررســی هم زمانــی وضعیــت کامل زبــان در یــک مقطع خاص 
مطالعه می شــود و در روش بررســی درزمانی عنصری خاص از 

تصویــر12. ضیافــت در گل گشــت، شــاهنامه، شــیراز، 848ق، مــوزۀ هنــری کیولنــد 
)همان: 275( 
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زبان در لایه هــای متوالی زمان مــورد پژوهش قــرار می گیرد.« 
)احمــدی،18:1380( در این میان، نگاره های مکتب شــیراز، 
در گــذر از ســه دورۀ متوالــی تاریخــی، نه تنهــا قابلیت بررســی 
در یــک محــدودۀ زمانــی مشــخص را همــوار می کننــد، بلکــه 
ظرفیــت بــالا و چشــمگیری در جهــت مقایســۀ نشــانه های 
تصویــری در یــک دورۀ زمانــی و تاریخــی نیــز دارنــد. لــذا، آثــار 

گزینش شــده در این بخــش از پژوهش، مجموعــه نگاره هایی 
مبتنی بر صحنه های تاریخی و حماســی شــاهنامه )جدول1( 
را در بر گرفتــه کــه از دو منظــر رویکــرد هم زمانــی و درزمانــی بــه 
که  »در مصورســازی شــاهنامه،  بحث گذاشــته می شــود؛ چرا
موضوع هــای برگزیــده از متــن و اســلوب و شــیوۀ تصویرگــری 
می دهنــد.«  نشــان  را  شــیراز  هنــری  اســتقال  به روشــنی 

مکتب نگارگری شیراز   

آل اینجو )758-725ق(

جنگ اسفندیار با اژدها

کشتن بهرام  گور اژدها راکشتن بهرام  گور اژدها را

غ جنگ اسفندیار با سیمر

-

--

-

-

--

-

کشتن اژدها توسط رستم

غ نبرد اسفندیار با سیمر

کشته شدن دیو سپید به دست رستمکشتن رستم دیو سپید را

رستم در خوان سوم

تیموری )856-795ق( آل مظفر )795-758ق( دوره

نگاره

جدول1. شاهنامه نگاری های مکتب شیراز با محوریت صحنه های تاریخی و حماسی در دوره های آل اینجو، آل مظفر و تیموری)منبع: نگارندگان(

کباز، :68 1379( )پا
رویکرد هم زمانی

اجــزای  تشــخیص  شــامل  هم زمانــی  تحلیــل  »یــک 
تشــکیل دهندۀ یــک متــن نشانه شــناختی، تعییــن روابــط 
ســاختاری میان آنهــا و به طــور کلی در نظــر گرفتــن آن چیزی 
اســت که بــه ســویۀ درون متنــی6 یــک متــن مربوط اســت.« 
)مقیم نژاد، :207 1393( به عبارت دیگر، در دیدگاه هم زمانی، 
نشــانه ها بدون ارجاع بــه زمان در نظــر گرفته شــده و به بحث 
گذاشــتن مؤلفه هــای بصــری و تکنیکی بــه کار رفتــه در یک اثر 
ک ویژگــی فرمــی آثار می شــود کــه خود  هنــری، منجــر بــه ادرا
در انعــکاس ابعــاد مفهومی و فکــری آنهــا در نمایش زمــان نیز 
مؤثر اســت. »الگوهــای نحــوی یا فرمــی خــود منعکس کنندۀ 

الگوهای فکری هستند.« )کلی، :853 1383(
 بر این اســاس مطالعه در رویکرد هم زمانی یک نگاره و تحلیل 
عناصــر صــوری آن و شــاخص هایی چــون فضــای  تصویــر، 
پس زمینه، پیکرنگاری، چهره نــگاری، طبیعت نگاری، رنگ، 
کلــی عناصــر متنــوع دیگــر در یــک محــدودۀ  بافــت و به طــور 
زمانی مشــخص بســیار مهم اســت و لــذا مشــخصه های زبان 
از روایت هــا در دورۀ زمانــی مشــخص و  یــک  تصویــری هــر 
کــه در وجــوه وضعیت،  گی هــای متمایــزی دارد  محدود، ویژ
بعــد و جهــت نیازمنــد بررســی اســت. »رویکــرد هم زمانــی، 
وضعیت زبانی را مــورد مطالعه قــرار می دهد که مشــخصۀ آن 

تصویر13. کشــتن بهرام گور اژدها را، شــاهنامۀ فردوسی، شــیراز، 733ق، کتابخانۀ 
ملی روسیه، سن پترزبورگ )آژند،104:1393(

غ، شاهنامه، شیراز، 844ق، کتابخانۀ ملی پاریس  تصویر14. نبرد اسفندیار با سیمر
)همان: 273(
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محدودبودن از لحاظ زمانی است.« )دینه سن، :41 1389(
 با این تفاســیر می تــوان رویکــرد هم زمانی در مکتــب نگارگری 
شــیراز را مبتنــی بــر زبــان تصویــری آن و تحلیــل کیفیت هــای 
موقعیت نمایــی،  حیــث  از  ســاختاری،  و  اصلــی  فرمــی 

جهت مندی و بعدمندی در نظر داشت.
الف. موقعیت نمایی 

وجــه موقعیت نمایــی را بیــش از هــر چیــز می تــوان در فضــای 
نگاره هــای  درشــت  و  ترســیمی  بافت هــای  و  پرکنتراســت 
»جنگ اســفندیار با اژدهــا« و »کشــتن بهرام گــور اژدهــا را« در 
دورۀ آل اینجــو )تصاویــر 7 و 13( یافت کــه به عنــوان یک عامل 
وحدت بخش فرمــی، تعیین کنندۀ زمینه های رنگــی معنادار 
و ویــژه ای اســت. در ایــن نگاره هــا، پس زمینــۀ قرمــز و زرد در 
کنــار تپه هــای مخروطی شــکل، ســبکی متمایــز از نگارگــری را 
جلوه گــر می کنــد. به عبارتــی، »وســعت کاربــرد رنــگ مایــل به 
قرمــز و رویکــرد بــه تونالیته هــای رنگــی گــرم، نگاره هــای ایــن 
دوره را بــه یک انــگارۀ بصــری ریشــه دار در تاریخ مکتب شــیراز 
کــه نــه تنهــا از جنبــۀ اثرگــذاری روایــت  تبدیــل نمــوده اســت 
داســتان نمی کاهد، بلکه تشــخصی زیبایی شــناختی را نیز به 
اثر می افزاید. گل های درشــت، درختان در پس زمینه و رداها 
و جامه هــای منقــوش از خصوصیــات ایــن نگاره هاســت... 
تصاویر به صورت افقی سرتاســر پهنــای متن را اشــغال کرده و 
در جهت رعایــت شــیوۀ ترکیب بنــدی کل صفحه قــرار دارد.« 
)همــان: 73-71( این در حالی اســت که رنگ هــای طبیعی تر 
به کار رفته در نگارۀ »کشــتن بهــرام گور اژدهــا را« دورۀ آل مظفر 
کم بــودن یــک نــور طبیعــی محیــط  )تصویــر2(، نشــان از حا
در نــگاره  دارد. درخشــش رنگ هــا در نگاره هــای ایــن دوره و 
خلوت بــودن فضــای ترکیب بنــدی، حــس موجــود در تصویر 
را بیشــتر منتقــل می کنــد. بهره نبــردن از هــر گونــه تمهیــدات 
ترســیمی  بافت هــای  چــون  پیشــین،  دورۀ  خــاص  بصــری 

متنوع، شــدت همجــواری و روی هم افتادگی عناصــر و غیره، 
از جملــه ویژگی هایــی اســت کــه در گــذر تاریخــی، نگاره های 
ایــن دوره را بــه شــکلی بســیار بی پیرایــه درآورده کــه گویی در 
خدمــت نمایــش واقعیــت روایــت بــوده و لــذا از ایــن حیــث، 
شــاهنامه نگاری از منظره پــردازی صرف گذشــته و بــه دنیای 
مفاهیــم قــدم می گــذارد. در ایــن نــگاره، رنگ بنــدی اژدهــا با 
رنــگ آبــی و نارنجــی در هم نشــینی بــا خط هــای اســلیمی وار 
و پیچ و تــاب در اطراف بــدن او نمایی بســیار زنــده و متحرک را 
می نمایانــد. »رابطــۀ هم نشــینی یــا رابطــۀ نحــوی، رابطه ای 
از نوع ترکیــب، میان الفاظی اســت کــه در یک زنجیــرۀ کامی 
گرفته انــد.« )بی یرویــش،13:1374(.  کنــار یکدیگــر قــرار  در 
در اینجــا، هم نشــینی عناصــر مبتنی بــر روابط ترکیبــی در یک 
زنجیــرۀ تصویــری، جذابیــت نــگاره در ایــن دوره را خاصــه بــر 
کــرده  رنگ بنــدی و فضاســازی خاصــی معطــوف و اســتوار 
اســت. از ســوی دیگر، نگارۀ »رســتم در خــوان ســوم« در دورۀ 
تیموری)تصویر8( دارای طیف وســیعی از رنگ بنــدی زنده و 

شاداب است.
افزون بــر ایــن، نگاره هــای ایــن دوره را نیــز می توان در ســطح 
ساختاری ترین محور ترکیب بندی متقارن نگاره های مکتب 
گرفــت. »ترکیب بنــدی متقــارن - بــا قدمتــی  شــیراز در نظــر 
دیرینــه در هنــر ایــران- به عنــوان ترکیــب غالــب در مکتــب 
نگارگــری شــیراز، واضع چنــان برخــوردی اســت کــه پویایی و 
تحــرک را - حتــی درصحنه هــای رزم- چــون شــمایل عرضــه 
می دارد.« )زارعی فارســانی و قاسمی اشــکفتکی، 1398: 26( 
از ســوی دیگــر، ترکیب درختــان، ابرهای آســمان لاجــوردی، 
گل هــا و بته هــا و صخره بندی هــا، جملگــی از خصوصیــات 

سبک شیراز در این دوره است. 
همچنیــن، نکتۀ مهــم دیگــر آنکــه، ویژگی هــای ترکیب بندی 
نگاره هــای ایــن دوره در طــول زمــان، بــر دوســویی چیدمــان 
عناصر و کادربندیِ شگرف استوار شــده است؛ چنان که نگارۀ 
»کشتن اژدها توســط رســتم« )تصویر14( واجد شکل بندی و 
کادر آزاد یا باز اســت و به عبارت دیگر، عناصر بــا آزادی و راحتی 
بیشــتری درون قاب قــرار گرفتــه و گاهــی از محــدودۀ کادر نیز 
ج شــده و بــر واقع گرایــی تصویــر افزوده انــد. در حالــی  که  خــار
برخــی نگاره هــا چــون »کشته شــدن دیــو به دســت رســتم« 
دورۀ تیموری)تصویــر 16و17( دارای شــکل بندی و کادرهــای 
و  گویــی عناصــر خودبســنده  و  اســت  بســته ای  و  محــدود 
قائم به ذات اســت و چنــان با دقتــی چیده شــده اند که گویی 
گرفته انــد؛ امــا خصوصیــات  کادر را در بــر  همــۀ عناصــر مهــم 

غ، شاهنامۀ فردوســی، شیراز، 731ق، کتابخانۀ  تصویر15. جنگ اسفندیار با سیمر
توپقاپی سرای، استانبول)همان: 89(
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مشــترک و کلی مکتــب شــیراز را اغلــب در تمایــل نگارگــران به 
کمــی می تــوان یافت که  تصاویری بــا ترکیب بندی هــای پرترا
کم را داراست.  کید بر دو یا سه عنصر بصری حا در عین حال تأ
به نحوی که گویــی نگارگــر می خواهــد موضوعاتــش را در کنار 
عناصر پیرامونی نشــان دهــد و بین آنها نســبتی برقــرار کرده و 
ذهــن بیننــده را نیز معطــوف بــه عناصر اصلــی کند کــه بیانگر 

وجه اندیشمندانۀ کار اوست.
ب. بعد نمایی

عناصــر  توأمــان  هماهنگــی  نیــز،  بعدمنــدی  جنبه هــای  از 
فضاهــای  از  نگارگــر  گریــز  بیانگــر  پس زمینــه  و  پیش زمینــه 
تصویــری تخت و هم ســطح و توجــه او به پان بنــدی عناصر و 
عاقه مندی به رؤیت پذیرکردن روایت هــا در فضایی بعدمند 
اســت. در نگاره هــای دورۀ آل اینجــو، عناصر از دیــدگاه مکانی 
بسته تر اســت و به صورت آشــکاری در ســطح محورهای افقی 
غ«  گسترده شده  است؛ مانند نگارۀ »جنگ اسفندیار با سیمر
)تصویــر16(. گویــی پیکرهای زمخت و درشــت بــه پس زمینۀ 
خ یا زرد درخشــان چســبیده اند. »هیچ حجم یا  نقش دار ســر

کباز، :68 1379(؛  عمقی در فضای تصویری القا نمی شود« )پا
امــا بعدنمایــی عناصــر را در ایجــاد عمــق میدان هــا و افــق 
کنندۀ زمین و آســمان، بیــش از همه در نگارۀ »رســتم در  جدا
خــوان ســوم« )تصویــر8( و »هوشــنگ دیو ســیاه را می کشــد« 

)تصویــر18( دورۀ تیمــوری می تــوان یافــت. در ایــن نگاره هــا، 
نماهای باز عناصر اطاع رســان بیشتری را در اختیار مخاطب 

گذاشته و موجب تشدید وجه واقع گرایانۀ موضوع می شود.

جهت نمایی
در تحلیــل لایۀ تجســمی نگاره هــای مکتــب شــیراز، می توان 
گفت که نگاره های ایــن مکتب، بیش از هر چیز با هم نشــینی 
روابــط مکانــی در ارتباط اســت و در ایــن میــان، جهت مندی 
نگاره ها در محور مرکز نمود یافته اســت. آن چنان  که می توان 
عناصــر مرکــزی را اصلــی و حواشــی تصویــر را فرعی پنداشــت. 
به عبارت دیگر، نگاره های مکتب شــیراز به غایت مرکزگراســت 

تصویر16. کشتن رستم دیو سپید را، شاهنامه، شیراز، 800ق، کتابخانۀ چستربیتی، 
دابلین )آژند،212:1393(

کشته شــدن دیــو ســپید به دســت رســتم، شــاهنامه، شــیراز، 844ق،  تصویــر17. 
کتابخانۀ ملی پاریس )همان: 272(

تصویر18. هوشنگ دیو ســیاه را می کشد، شاهنامه، شــیراز، 844 ق، کتابخانۀ ملی 
پاریس )همان: 270(
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و ایــن بدین معناســت کــه نگارگــر عناصــر اصلــی و موضوعات 
اساســی را در کانونی ترین فضای کادر می گنجاند تا در معرض 

دید قرار گیرند.
غ« دورۀ تیمــوری )تصویر15(   نگارۀ »نبرد اســفندیار بــا ســیمر
از ایــن دســت نگاره هــا بــه حســاب می آیــد؛ لــذا جهت نمایی 
کــه در نگاره های مکتب شــیراز منجر می شــود  فرصتی اســت 
همــواره عناصــر تصویــری منفــرد در ترکیــب بــا یکدیگــر، کلــی 
معنادار را به وجود آورده و روایت تصویری ســازمان یافته ای را 
جلوه گر کند. »ما بــرای بیان منظــور خود از نشــانه های زبانی 
گروه هایــی از نشــانه ها را  منفــرد اســتفاده نمی کنیــم، بلکــه 
به کار می گیریم کــه در ترکیب های پیچیده ای که خود نشــانه 

)Saussure,1983:127( ».هستند سازمان یافته اند

رویکرد درزمانی
»رویکرد درزمانی این زمینــه را فراهم می آورد تــا یک اثر هنری 
یا جنبه هایی مشــخص از یک اثر هنــری را در ارتبــاط با زمینۀ 
کلی نظــام مورد بررســی قــرار داده و به ایــن ترتیب نوعــی تغییر 
تاریخی را منتقل نماید.« )کلی، :35 1383(. بر این اســاس، از 
آنجا که دیــدگاه در زمانی به توســعۀ تکاملی نشــانه ها در طول 
زمــان اشــاره دارد و بررســی آنهــا در ابعاد گــذر تاریخــی صورت 
گی های رویکــرد درزمانــی نیز، به نوبــۀ خود،  می گیرد، لــذا ویژ
نقطۀ عطفــی اســت در شــکل گیری نگاره های مکتب شــیراز؛ 
چرا کــه رویکــرد درزمانــی همــواره از جملــه محورهــای مهم در 
نمود و جلوه گری نقش زمــان در نگاره های این مکتب اســت 
که بــه زبانــی تصویری بــر تقویــت اثرگــذاری روایت داســتان ها 
می افزاید. »تحلیل درزمانی بر تسلســل پیشــامدها که روایت 
کیــد دارد.« )آســابرگر،31:1387( بــر ایــن  قصــه را می ســازد تأ
اســاس، احــوال فرهنگــی و اجتماعــی در ســه دورۀ متمایــز 
آل اینجــو، آل مظفــر و تیمــوری، از جملــه عواملــی هســتند که 
در ایجــاد تغییــر و تحــولات ســبک و ســیاق نگاره هــا و تقویــت 
روایت مندی آنها نمودی آشــکار داشــته و از اهمیت بســیاری 
برخوردارنــد که خــود اســتوار بــر دو رکن اساســی هســتند: » 1. 
پدیدارهــای اجتماعــی و فرهنگــی موضوع هــا یا مــوارد بامعنا 
هســتند و ازایــن رو در حکــم نشــانه اند؛ 2. آنهــا دارای گوهری 
در خور نیســتند، بــل صرفــاً در زمینۀ مناســباتی که بــا یکدیگر 
می یابنــد، قابــل تشــخیص می شــوند و ازایــن رو الگــوی آنهــا 

نشانه های زبانی است.« )احمدی، :218 1392(
الف. احوال فرهنگی و هنری

مکتب نگارگــری شــیراز حاصل تعامــل ســالیان دراز احوالاتی 

خ داده اســت.  اســت که در زمینه های فرهنگــی و اجتماعی ر
»مکتب شــیراز پدیده ای نیست که یک شــبه فراز آمده باشد؛ 
کــه در  بلکــه حاصــل تعامــل ســالیان دراز نیروهایــی اســت 
زمینه هــای سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی فعــال بوده اند.« 
)آژند، :15 1393( در طول این ســالیان، مکتب شیراز در قلمرو 
هنرهــای کتاب آرایــی بــا بهره یابــی از وراثــت تاریخــی پیــش از 
اســام خــود، هنرهــای بســیاری از جمله هنــر تصویــری خود 
در قالب نگارگــری را به مرحلۀ تازه ای هدایــت کرد. مهم آنکه، 
دورۀ آل اینجــو بــر آرمان هــای ایرانــی پیــش از اســام و به ویژه 
کید کرده و ازاین رو مکتب نگارگری شیراز  شــاهنامه نگاری، تأ
در ابعــاد فرهنگــی روزگار خویــش، رنــگ و صبغۀ ایرانــی یافته 

است. 
بدین ترتیب سنت شــاهنامه نگاری بســطی درخور یافته و به 
توسعۀ فرهنگ ایرانی در دورۀ آل مظفر و همچنان در نگارگری 
شــاهنامه یاری رســاند. بــا ورود تیموریان به صحنــۀ نگارگری 
گرایش هــای ایرانــی  مکتــب شــیراز، ســبک های خاقانــه بــا 
درآمیخت و ترکیبی نو آفرید. »ســنت نگارگری شــاهنامه های 
کوچک آل اینجــو در شــاهنامۀ ســال 771ق آل مظفــر متحول 
کــه در شــاهنامۀ  گردیــد و ایــن ســنت هنگامــی  و پرورده تــر 
ابراهیم ســلطان به کار گرفته شــد، به مرحلۀ زیبایی خود وارد 
شــد و نگاره هــای ظریــف و دل نشــینی از بابــت رنگ بنــدی، 
ترکیب بنــدی، صفحه آرایــی و پیکرنــگاری و منظره پــردازی 
و حتــی بیــان وقایــع و خصوصیــات روایــی بــه وجــود آورد.« 
در  شــیراز  مکتــب  نگاره هــای  بنابرایــن  )آژنــد، :283 1393( 
دورۀ تیمــوری از نظــر ســبک و ســیاق، در حقیقــت آمیــزه ای 
از خصوصیــات اساســی نگارگــری آل مظفــر و آل جایــر و ارائــۀ 
ترکیبــی دل نشــین از خصوصیــات آنهاســت. به عبــارت دیگر، 
جانشین شدن منظر زیبا و تغزلی و رنگ بندی های شگرف در 
نگاره های دورۀ تیمــوری که بعدهــا در نگارگری هــرات هم اثر 
گذاشــت، ترکیب بندی های زیبا و اســتادانه ای پدیــد آورد که 
بر ارزشــمندی نگاره های ایــن دوره افزود. »روابط جانشــینی 
به تعییــن ارزش یــک مقولۀ خــاص در متــن کمــک می کند.« 
کیــد بــر وجــود ارزشــمندی روابــط  )چندلــر،:155 1387( در تأ
میــان عناصــر تصویــری در نگاره هــای دورۀ تیمــوری مکتــب 
شیراز، همین بس که جامۀ ببرنمای رســتم در »نگارۀ کشتن 
کی از افزون القای مفهــوم مدنظر از  اژدها توســط رســتم«، حا
ســوی نگارگر اســت؛  در واقع هدف نگارگر شــیراز دســتیابی به 

یک زبان بصری ناب برای القای مفاهیم متن بوده است.
نگفتم که امشب به من بر شتاب  
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سوم ره به خواب اندر آمد سرش

ز بَبر بیان داشت پوشش بَرش )فردوسی،1389:  625(
ب. احوال اجتماعی و سیاسی 

جامعــۀ شــیراز در دوره هــای متوالــی از طبقــات اجتماعــی 
و  پیشــه وران  شمشــیر،  اهــل  قلــم،  اهــل  چــون  متعــددی 
کــه یــا از ارکان و نیروهــای  کشــاورزان و غیــره تشــکیل شــده 
دولتــی به حســاب آمــده یــا مرکــب از اقــوام و قبایلی کــه تحت 
ریاســت یک خان بــه دور هم جمع آمــده بودنــد. »نکتۀ قابل 
توجــه آنکــه، احــوال اجتماعــی جامعــۀ شــیراز در نگاره هــای 
مکتب آن نیز نمود داشته اســت. در نگاره های مکتب شیراز، 
بارها اهل شمشــیر و عملکرد آنهــا در جنگ هــا و قلعه گیری ها 
تصویــر شــده اســت.« )آژنــد، :21 1393( در دورۀ آل اینجــو و 
آل مظفــر، گشایشــی در امــور اقتصــادی و تجــاری نیــز صورت 
گرفت که به دنبال آن پیشــرفت هنرها حاصل شــد. آن چنان 
کــه کالاهــای هنــدی وارد شــیراز شــده و از آنجــا به خراســان و 
آذربایجــان و تــا ماوراءالنهــر و دریــای مدیترانــه رفتــه و کالاهــا 
گســترش  و جامه هــای منقــوش و پــر نقش و نــگار، بــر رواج و 
عناصــر تصویــری فرهنگ هــای اجتماعــات متفــاوت بســیار 
گذاشــت. در پــی داد و ســتدهای اجتماعــی، نگاره هــای  اثــر 
دربرداشــتن  علی رغــم  آل اینجــو،  دورۀ  در  شــیراز  مکتــب 
ویژگی هــا و خصوصیــات ایرانــی، از حضــور عناصــر چینــی وار 
در  گیاهــان  اشــکال  و  اژدهــا  غ،  ســیمر نقش مایــۀ  نظیــر 
پیش زمینــۀ ترکیب بندی هــای خــود بهــره بــرده اســت. »در 
نگاره هــای مکتــب شــیراز، ویژگی هــا و خصوصیــات ایرانــی 
بســی شــدید بود، گرچه در آن می تــوان عناصر چینــی واری را 
نیز ســراغ گرفــت.« )Stchoukin,1936:93( بنابرایــن تأثیرات، 
کنــده از جلوه هــای طبیعــت،  در دورۀ آل مظفــر، نگاره هــای آ
انبوه علفــزار، گلســتان و بــاغ و پرندگان جانشــین شــیوه های 
طبیعت پــردازی در دورۀ آل اینجو گشــت. تحلیل جانشــینی 
شامل مقایســۀ هر کدام از دال های حاضر در متن با دال های 
کــه در موقعیتــی مشــابه امــکان انتخــاب آنهــا  غائبــی اســت 
به جــای دال حاضــر وجــود داشــت. » ســاختار جانشــینی، 
رابطه ای از نــوع انتخــاب و جایگزینی، میــان هر یــک از الفاظ 
یک زنجیــرۀ کامی بــا الفاظی اســت کــه می تواننــد جایگزین 
آنها شــوند.« )Crystal,1992:286( نگارۀ شــاهنامۀ سال 771 
)تصویــر2( از نمونه هــای بارز ســبک آل مظفر در مکتب شــیراز 
اســت. بعضــی از نقش مایه های چینــی از جملــه اژدهای آبی 
و طایی نمــودی اســت از اینکــه تأثیــرات چینی در ایــن دوره 

نیــز بــر احــوالات نگارگــر و تصویرگــری وی اثر گــذارده اســت. از 
نگاره های این شــاهنامه می تــوان فهمید که تأثیــرات چینی 
از آذربایجــان وارد شــیراز شــده، ولــی در اینجــا پخته و پــرورده 
شده و خصوصیات ایرانی پیدا کرده اســت. »بعید نیست که 
ایــن تأثیرگذاری ها به وســیلۀ هنرمندانــی صورت   گرفتــه که از 
تبریز به شــیراز آمده بودند.« )آژند، :133 1393( با این تفاسیر 
می توان گفت که شــیوۀ تصویرگری و قلم زنی نگارگران مکتب 
شــیراز در طــی دوره هــای متوالــی تاریخــی، متأثــر از احــوالات 
فرهنگــی و اجتماعــی، قراردادهایــی صــوری در مســیر خلــق 
گرچــه برخــی قواعد و  نگاره هــای خویــش بــه  کار گرفتند کــه ا
اصول به عنوان پای بست نگارگری این مکتب ثابت و ماندگار 
باقــی مانــد، در عیــن حــال، نحــوۀ دگرگونی طریــق آنهــا در هر 
دوره و میــزان تأثیر بر آثــار دوره های پس از آن مشــهود اســت. 
امــری که خــود گواهی اســت بــر میــزان اصالــت اثــری هنری و 
ماندگار. گویی در این ســیر، از تصاویری ســخن رانده شــد که 
پس از گذشــت ســال ها، از فرط نیرومندی و تکرارهای پیاپی 
دیگر، به چیزی چون یک کهن الگوی بصری یا دســت کم یک 
نماد بدل شــده اند. »همین دیالکتیک وابســتگی به ضابطه 
و گسســت، از مهم ترین مشــخصۀ آثار هنری پیش روســت.« 

)احمدی، :216 1394(

نتیجه گیری
کــه  کــرد  رهیافــت حاصــل از انجــام ایــن پژوهــش، روشــن 
عنصر زمــان در ســیر رســانه ای مکتــب نگارگــری شــیراز دارای 
کــه مفهوم ســازی زمــان و بازنمــود آن  نقشــی اساســی اســت 
در نگاره هــای ایــن مکتب در پاســخ بــه پرســش اول، بــر انواع 
زمان های خطی، کیفی، زبانی، روایی و مکانی اســتوار است. 
آن چنــان  کــه »زمــان خطــی« از یک ســو در روابط بیــن عناصر 
درون قــاب برقــرار اســت و از ســوی دیگــر، به موجــب رابطــۀ 
بینامتنی با گذر از متن کامی به متن تصویری و گذر به بیرون 
از قاب، امکان دریافــت روابط خطی بین بخش های مختلف 
قاب تصویر را ممکن می کند که می توان همواره بر مبنای آن، 
مســیر گذر زمان و رویداد حوادث را دریافت کرد. این در حالی 
اســت که »زمان مکانی« خــود را در انواع وجه خطــی، کانی، 
ارتجاعی و غایتی در درون نگاره نشانده و »زمان روایی« نیز در 
دو سویی عوامل روایت کننده و روایت شده، نه تنها به واسطۀ 
گــذارده شــده اســت، بلکه  نگارگــر )روایت کننــده( بــه نمایش 
وابســته به نمایش رخداد حادثه ها و کنش های روایت شــده 
از ســوی راوی اصلی داســتان اســت. در »زمان زبانــی«، درک 
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زمــان، نــه در درون قــاب، بلکــه از بیــرون قــاب و به واســطۀ 
لایه هــای متنــی و زبانــی دیگــر و تداعی هایی صــورت می گیرد 
که به واســطۀ زبــان شــکل گرفتــه و به عبارتــی عنوان نــگاره در 
خوانش روایت وارِ زمان آن، نقشی اساســی دارد. در این سیر، 
ســخن از »زمــان کیفــی« کــه بــه میــان می آیــد، بــر جنبه های 
درونی و عاطفی اشــاره دارد؛ در آن هنگام کــه نگارگر به منظور 
نمایش کیفیت عاطفی نگاره در به تصویر کشیدن آن و تقویت 
اثرگــذاری بــر مخاطــب قلــم می زنــد. گذشــته از وجــود انــواع 
نقش زمــان در نگاره های مکتب شــیراز، در پاســخ به پرســش 
کــه مبتنــی بــر »رویکــرد هم زمانــی«،  دوم، نتایــج نشــان داد 
عناصر تصویــری در نگاره های دوره های آل اینجــو، آل مظفر و 
تیموری، مستقاً از مؤلفه های موقعیت نمایی، جهت نمایی 
و بعدنمایــی برخوردارنــد کــه هم زمــان در مناســبت بــا ســایر 
اجــزاء و عناصر بــه کار رفته انــد. »رویکــرد درزمانی« نیــز امکان 
تفسیر نگاره های مکتب شــیراز در ســه دورۀ متوالی تاریخی را 
فراهم کرد که خصوصیــات آن را از حیث رخدادهــا و احوالات 
کــه  کــرد  فرهنگــی و اجتماعــی و در قالــب متنــی تبیین پذیــر 

بخشی از یک نظام تاریخی به حساب   می آیند.

پی نوشت
1 Synchrony
2  Diachrony
3  Approach Semantique Diachrony
4  Approach Semantique Synchrony
5  Syntagmatic
6  Intratextual
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Abs tract
As a visual medium that produced stylistically distinct illustrations during Injuid, Muzaffarid, and Timurid eras, 
the Shiraz School of miniature featured a visual language that can be considered different from other schools in 
terms of continuity, empiricism, and the role of time. The present research proposes that if time is seen as a major 
contributor to the stylistic flourishing of the school, then its characteristics can be studied both synchronically and 
diachronically. The synchronic and diachronic approaches allow visual texts, such as miniatures, to be analyzed 
on the level of a specific period of time or a sequence of different periods, with the latter approach also enabling us 
to understand how each unit of a visual text has evolved in different situations. What makes them so significant is 
that they can be used to distinguish two types of semantics in a given visual text. Illustrations created throughout 
the active years of the Shiraz School-to be a tightly-composed scene, a landscape, or a portrait-can be analyzed 
using synchronic semantics, often with the purpose of exploring their intended meaning. Also, diachronic seman-
tics makes it possible to analyze how the meaning of an illustration has evolved over time. Aiming to explore the 
role of time in Shiraz School miniatures and in relation to the synchronic and diachronic approaches, this research 
tries to answer the following: “In what ways can time be conceptualized and represented in a miniature, and how 
can the synchronic and diachronic approaches be employed to lay out the visual language of miniatures and to 
explore their evolution through history respectively?” Reviewing the existing literature and visual evidence, this 
descriptive/analytical research first studies different roles of time in a qualitative way, and then explores the dis-
tinct synchronic and diachronic approaches before analyzing and comparing their features in the context of Shiraz 
School illustrations and the associated factors. The population consists of illustrations depicting historical and epic 
scenes from Shahnameh, as they best represent the overall style of the diverse works created throughout the three 
periods of the Shiraz School. Results suggest that the role of time in Shiraz School miniatures emphasizes not only 
the importance of learning about linear, qualitative, linguistic, narrative, and spatial times, but also the necessity 
of understanding how sociocultural affairs affected the illustrations’ composition, use of perspective, and way of 
guiding the viewer’s gaze. 
Valuable writings and research were considered in the course of conducting this research that from which one can 
refer to the article: “The Semiotics of Time and the Passage of Time: A Comparative Study of Verbal and Visual 
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Works” Written by Farzan Sujoudi (1390) noted that is close enough to the topic at hand. Article "Investigating 
the Concept of Time and Place in Iranian Painting" The work of Mustafa Goodarzi and Elnaz Keshavarz (2007) In 
expressing the particular view of the Iranian painter to the analysis of two concepts of time and place and and how 
to reduce and eliminate the physical use of these elements by mentioning examples. Also Jamal Arabzadeh and 
Parham Peyvandi (1979) in the article "A study of time and place in Bayesnagari's Imaginary Pictures, with a phe-
nomenological approach" Studying Shahnameh's paintings based on phenomenological approach through which 
the mechanism of the artist's consciousness and perception of the phenomena of time and place and its impact on 
the creation of the work. With these explanation, despite some research on the concept of time in Iranian painting, 
So far, its role and importance have not been considered especially in the Shiraz School of Painting, with the focus 
on explaining the types of time and analyzing synchronous and simultaneous approaches And this is an indication 
of the novelty of the present study.
The results showed that “time” had a central role in the medium development of Shiraz School. To answer the first 
question it should be said that the conceptualization and representation of time in the miniatures of the school are 
based on the linear, qualitative, linguistic and narrative times as well as spacetime. Accordingly, “linear time” is 
established in the relations of in-frame elements and on the other hand, it allows understanding the linear relations 
of different parts of the frame through intertextuality with the passage from the written text to the visual text and to 
outside of the frame. The passage of time and the occurrence of the events can be always understood in this way. 
However, “spacetime” includes linear, macro, reflexive and teleological aspects found in the miniature. Moreover, 
“narrative time” is not only displayed by the miniaturist (narrator) in the narrator/narrated binary, but is also depen-
dent on the portrayal of the occurrence of the  narrated events and interactions by the main narrator of the story. In 
“linguistic time”, time is perceived not in the frame but outside of the frame and through textual and linguistic lay-
ers as well as associations made using language. In other words, the title of the miniature is substantially crucial in 
narrative reading of its time. Through this development, “qualitative time” refers to the internal and emotional as-
pects when the miniaturist paints the work to display the emotional quality of the miniature and reinforce its effects 
on the audience. In addition to the presence of different times in the miniatures of Shiraz School, the results indicat-
ed that based on the “synchronic approach”, the visual elements in the miniatures of the Injuids, the Muzaffarids, 
the Timurids separately possess positionality, directionality, and dimensionality, used in relation with other com-
ponents and elements. In positionality, the common and general characteristics of Shiraz School can be found often 
in the tendency of miniaturists to use images with highly compressed compositions, emphasizing two or three 
dominant visual elements at the same time. It seems that the miniaturists sought to display their topics beside the 
surrounding elements, forming a relation between them and directing the viewer’s attention to the main elements, 
which express the intellectual aspect of the works. The simultaneous harmony of the background and foreground 
elements of the miniatures is characteristic of dimensionality and indicate the miniaturists’ tendency to escape flat 
visual spaces and attention to element planning. This also demonstrates the miniaturist’s interest in making the 
narratives visible in a dimensional space. Furthermore, directionality is an opportunity in the miniatures of Shiraz 
School to form a meaningful whole from the combinations of separate visual elements, resulting in an organized 
visual narrative. “Synchronic approach” allowed interpreting miniatures of Shiraz School in three consecutive 
historical periods and explaining the characteristics in terms of events and sociocultural conditions in the form of a 
text that is part of a historical system. Therefore, it was revealed that Shiraz School had different miniatures during 
the Injuid, the Mozaffarid, and the Timurid eras, and the visual language of the works were analyzed in terms of 
continuity and empirical contexts focusing on the importance of the role of “time” in an expression different from 
other artistic schools. In this regard, synchronic and diachronic approaches were used for textual-visual analysis of 
the miniatures in a particular time or consecutive layers of time. Put differently, synchrony was used to analyze the 
visual elements used together in relation with other components and elements, and diachrony was used to study the 
elements in the form of a text that is part of a historical system. Thus, aiming to analyze the role of “time” in the min-
iatures of Shiraz School, the study questions were answered using synchrony and diachrony.
Keywords: Shiraz School, Miniature, Time, Synchrony, Diachrony.
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